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  مقدمه

گرايي) (انسان "اومانيسمي"گيري انديشة زمان با اوجيكي از موضوعات مهمي كه هم

در اروپاي سدة هجدهم، مطرح شد و به سرعت گسترش يافت و با نظرداشت آن، 

يا  "رئاليسم"هاي گوناگون علمي پديد آمد، توجه به هاي فكري بسياري در شاخهمكتب

اي كه شناسي نيز، محسوس بود، به گونهرايي بود. تأثير اين پديده در مكاتب روانگواقع

اي فكري ) بر اين پايه شكل گرفت. اين مكتب، سامانهHumanismگرا (شناسي انسانروان

اي برخوردار هستند هاي انساني از اهميت ويژهها و تمايلاست كه در آن خلاقيت، ارزش

تواند با تكيه گرا به اين معناست كه آدمي ميشناسي انساند. روانو به نوعي محوريت دارن

بر قواي خلاق خويش، به شالوده و كيفيت زندگي سر و سامان دهد و در ارتقاي سطح آن 

اي بر ارتباط خلاقيت با سلامت رواني، خودشكوفايي و گرايان، تأكيد ويژهبكوشد. انسان

اند هم گره خوردهها به لحاظ معنايي چنان بهاين واژه كمال انسان دارند و بر اين باورند كه

ها را مفهومي واحد به شمار آورد. بنا بر اين ديدگاه، انساني كه مورد نظر توان آنكه مي

كاوي ترسيم چه كه مكاتب رفتارگرايي و روانگرا است، با آنشناسي انسانمكتب روان

فتارگرايي از استعداد بالقوة آدمي براي كمال و كاوي و نه رنه روان«كنند، تفاوت دارد. مي

. )٦: ١٣٨٥(شولتس، » اندچه هست، بحثي نكردهتر شدن از آنآرزوي او براي بهتر و بيش

هاي بيروني، كه تأثير محركدر عين اين«گرا شناسان انساناين در حالي است كه روان

كنند، آدمي را نفي نميهاي دوران كودكي را بر شخصيت انساني ها و كشمكشغريزه

بايد در تواند و ميها،] آدمي ميدانند. [از ديد آنناپذير اين نيروها نميدستخوش دگرگوني

(همان: » پا خيزدشناختي و اوضاع و احوال محيط خويش بهبرابر گذشته، طبيعت زيست

رد. بنابراين، ، رشد كند، پرورش يابد و از سد نيروهايي كه بالقوه بازدارنده هستند، بگذ)٧

هاي بالقوة خود را به اي برسانند كه بتواند توانمنديها قصد دارند انسان را به مرحلهآن

  حالت بالفعل برساند و در يك كلام، شكوفا شود.

) نام Abraham Maslowيكي از نمايندگان برجسته و پرنفوذ اين مكتب، آبراهام مزلو(

او در ايدة «و اقبال فراوان قرار گرفته است.  دارد كه نظرية خودشكوفايي او مورد توجه

هاي انساني تأكيد فراوان داشت و توجه انسان به اين ابعاد را معيار خود بر ارزش

مزلو بر اين . )١٨: ١٣٩١(نوروزي و همكاران،  »خودشكوفايي و رشد شخصيتي دانست
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خواهند به كسي ها براي خودشكوفايي، يك نياز هشيار دارند و ميكه انسان«باور بود 

ها منحصر به فرد هستند، از اين رو بايد توانند باشند. چون انسانتبديل شوند كه مي

: ١٣٨٨(راتوس، » وجو كنندمسيرهاي منحصر به فردي را نيز، براي خودشكوفايي جست
اي است كه پايان و غايتي ندارد و همواره در به اعتقاد مزلو خودشكوفايي پروسه. )٦٣١

  .)Heylighen, 1992: 41(ت جربان اس

  در اين نظريه بر پانزده ويژگي و معيار مهم تأكيد شده كه عبارت است از:

پذيرش (خود، ديگران،  -٢تر با آن؛ درك بهتر واقعيت و برقراري رابطة آسان -١

كيفيت  -٥مداري؛ مسأله -٤خودانگيختگي، سادگي و طبيعي بودن؛  -٣طبيعت)؛ 

خودمختاري، استقلال فرهنگ و محيط، اراده و  -٦خلوت و تنهايي؛ گيري و نياز به كناره

حس  -٩تجربة عرفاني يا تجربة اوج؛  -٨استمرار تقدير و تحسين؛  -٧عوامل فعال؛ 

تشخيص بين وسيله  -١٢گرا؛ ساختار مَنشي مردم -١١روابط بين فردي؛  -١٠همدردي؛ 

مقاومت  - ١٥خلاقيت؛  -١٤ه؛ طبعي فلسفي و غيرخصمانشوخ -١٣و هدف، و نيك و بد؛ 

  .)٢١٦- ٢٣٨: ١٣٧٢(مزلو،  پذيري و برتري نسبت به هر فرهنگ ويژهدر برابر فرهنگ

پژوهان و زبدگان هايي كه مزلو نام برده است، معمولاً دانشمندان، علمبر اساس شاخصه

ديني، سياسي، فرهنگي و ادبي هر قوم و كشوري در چارچوب اين نظريه قابل نقد و 

ها سنجيد. در حوزة ادب ها را با اين مؤلفهتوان انديشه و شخصيت آنسي هستند و ميبرر

هايي كه در عين شوند، اما شخصيتهايي از اين دست به وفور يافت ميفارسي، چهره

گرا باشند، محدود هستند. در اين بين، ناصرِخسرو قبادياني، يكي از خودشكوفايي، واقع

گراترين زمرة خودشكوفاترين و واقع و به تعبيري، درهاست ترين نمونهبرجسته

اند. به اين اعتبار، در كران شعر فارسي ظهور كردههايي قرار دارد كه در گسترة بيشخصيت

هاي نظرية ترين شاخصهرو، انديشه و شخصيت او با رويكرد به يكي از مهممقالة پيش

 - شد. روش تحقيق نيز، تطبيقي مداري، سنجيده خواهدخودشكوفايي مزلو يعني مسأله

ها پيش از تدوين نظرية خودشكوفايي مزلو، تحليلي است. پر واضح است كه سده

هاي خود را شرح و بسط داده بود. در نتيجه، بالندگي فكري و ناصرِخسرو ديدگاه

اي كه از اين تطبيق به شخصيتي وي جداي از اين نظريه هم، قابل اثبات است، اما نتيجه
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تواند ادلة علمي محكمي جهت نشان دادن خودشكوفايي و برجستگي آيد، مييدست م

  شاعر باشد.

  

  پيشينة پژوهش
اي جهت تطبيق نظرية خودشكوفايي مزلو هاي گستردهدر حوزة ادب فارسي، پژوهش

ها صورت گرفته كه عبارت زبان و آثار آنسراي فارسيبا انديشه و شخصيت شاعران كهن

)؛ مقالة ١٣٨٧( "حجازي"از » شناسي شخصيت در تاريخ بيهقيروان«است از: مقالة 

 "وربهره"از » مراتب نيازهاي مزلوبا نظر به سلسله "مولوي"نامة بازخواني زندگي«

(بر  "حافظ"بررسي ادراك واقعيت و پذيرش خود و ديگران در غزليات «)؛ مقالة ١٣٨٨(

 "كاليخليلي و محرابيباقري"ز ا» اساس نظرية شخصيت/خودشكوفايي آبراهام مزلو)

از » مطالعة تطبيقي نظريات مولوي و مزلو دربارة انسان سالم و كامل«)؛ مقالة ١٣٩٠(

گرايي در گلستان بررسي تطبيقي نمودهاي انسان«)؛ مقالة ١٣٩١( "باقريشريعت"

)؛ مقالة ١٣٩١( "ميداني و بخشايش"از » گراشناسي انسانبا رويكرد روان "سعدي"

و همكاران  "نوروزي"از » پيكر با توجه به نظرية مزلودر هفت "بهرام"ررسي شخصيت ب«

شناسي مزلو و مولوي با تأكيد بر هاي انسانبررسي تطبيقي ديدگاه«)؛ مقالة ١٣٩١(

مراتب بررسي سلسله«)؛ مقالة ١٣٩٢( "حيدري و كاردوست فيني"از » خودشكوفايي

نقد شخصيت «)؛ مقالة ١٣٩٣( "لو و آصفنبي"از » نيازهاي مزلو در گلستان سعدي

)؛ مقالة ١٣٩٣و همكاران ( "داوودنيا"از » بر اساس نظرية آبراهام مزلو "خسروكي"

صمصامي و پورخالقي "از » نيازهاي مزلوشاهنامه و علم مديريت با تأكيد بر هرم سلسله«

در  "ندياررستم و اسف"شخصيت رستم بر اساس داستان «) و مقالة ١٣٩٤( "چترودي

  ).١٣٩٤و همكاران ( "ستاري"از » شاهنامه و نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو

اي صورت گرفته، اما تحقيقاتي كه هاي گستردهاگرچه در ارتباط با ناصرِخسرو پژوهش

گراي مزلو كاويده شده باشد، شناسي انساندر آن، شخصيت و انديشة شاعر از ديد روان

)، در مقالة خود با عنوان ١٣٩٣( "ري خراساني و همكارانامي"محدود است و تنها 

، به تطبيق اندرزهاي شاعر با »هاي اخلاقي ناصرِخسرو برپاية هرم مزلوبررسي توصيه«

پنج مؤلفة هرم نيازهاي مزلو يعني نيازهاي فيزيولوژيكي، ايمني، عشق و تعلق، احترام و 
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در ميان اين نيازها  "حجت خراسان"كه اند و به اين نتيجه رسيده خودشكوفايي پرداخته

تر به عشق و تعلق اشاره كرده است و اين امر، با توجه به تر به خودشكوفايي و كمبيش

يادشده به مقولة  شود، در پژوهشچه ملاحظه مينمايد. چنانخردگرايي شاعر بديهي مي

گذرا است.  ها جزئي واشارة مبسوطي نشده و تحليلناصرخسرو محوري شخصيت مسأله

هاي بنيادين دهد، اين مقوله يكي از ويژگيدر حالي كه نگاهي به ديوان شاعر نشان مي

  تر بدان پرداخته شود.شعر اوست و بايد بيش

  

  بحث و بررسي
  مداري در انديشه و شخصيت ناصرِخسروالف) مسأله

در  و خودمدارمدار هستند تا مسأله تربيش«مزلو بر اين باور است كه افراد خودشكوفا 

به مسائل بيرون از خود «و غالباً  )٢٢٤: ١٣٧٢(مزلو، » ندارندكل توجه زيادي به خودشان 

نگاهي به خود داشته باشند، باز هم در پس اگر هم نيم ).٤٧٦: ١٣٨٢(پارسا، » توجه دارند

هاي خود را فداي هدفي ها خواستهمحوري محتوم است. آناين توجه، رويكرد مسأله

كنند تا جامعه و افراد آن به بالندگي و كمال دست يابند. بنابراين، براي يك تر ميبزرگ

هاي اجتماعي پيش از حل مسائل شخصي در اولويت قرار انسان خودشكوفا، رفع دغدغه

توان بر اين ويژگي او مهر تأييد زد. محور گيرد. با مرور زندگي و آثار ناصرِخسرو، ميمي

عر در گسترش و ترويج آيين اسماعيلي است و اين امر، ديگر اصلي فكر و انديشة شا

خود را ناصرخسرو گذارد. در نتيجه، جايي براي توجه به آمال و تمنيات خويش باقي نمي

سكني  "يمگان دره"شويد و در كند و دست از جان و مال و مكنت ميبه كل فراموش مي

  ي كه در سر دارد، دست يابد.ها به هدف سترگگزيند تا با تحمل همة اين سختيمي

  هاپـنـهان شـدي ولـيـك بـه حـكمت          وــراسـان تـــت زمـيـن خــاي حجـ«

  هـرچـنــد قــهــركــردة غـوغـايـي       از هـرچـه گـفـتـم نــه هـمـي جـويـم   

  »دانـايينـيـكـي، ايخـداي تـو ـزــج       دايـي ...    ـخــورشـيـدوار شـهـره و پـيـ
  )٨: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

و  "قرمطي"او را به بدديني و الحاد متهم داشتند و «در اين باره آمده است كه 

خواندند. خانة او را غارت كرده، ويران ساختند، حتي قصد جان او را نيز، كردند  "رافضي"
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 .)٢٥٠: ١٣٨٦، (دفتري» و مجبورش ساختند تا خانه و موطن خود را رها كرده، بگريزد

  سرايدنيز، در اين باره ميناصرخسرو 

  »همه شور و جلَبعامه بر من تهمت ديني ز فضل مـن بـرنـد   برسرم فضل من آورد اين«
  )٩٧: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

بارها از گسترة علم و حكمتي كه دارد، سخن به ميان آورده است، اما وقتي ناصرخسرو 

يابيم كه هدف او از انجام اين كار، نگريم، درميها ميدر اين خودستاييبه كنه انديشة نهفته 

خواست به مخاطبان خود يادآور شود كه در اثر مفاخرة صرف نبوده، بلكه مي

هاي روحيِ ناشي از پيوستن به مذهب اسماعيلي و آشنايي با متون آن، به اين دگرديسي

دهاي حكيمانة خود را متأثر از خليفة چه پندرجه از معرفت و دانش رسيده است. چنان

  داند.فاطمي مي

  »از امـام خــلــق عـالـم  بــوتـمـيـم        از كـه دادت حجـت اين پـنـد تـمـام؟   «

اي براي اثبات برتري مايهستايش از خود را (مسألة فرعي) دستناصرخسرو بنابراين، 

ويژگي در مفاخرة شاعران ديگر به  آيين اسماعيلي (مسألة اصلي) قرار داده است. اين

هاي ، خود را شارح ديدگاه"مستنصر باالله"شود. ناصر، ضمن ستايش ندرت ديده مي

بديل خود را با اصطلاح حجت همراه كند و شعر بيحكيمانة خليفة فاطمي معرفي مي

سازد تا به مخاطبان خويش نشان دهد كه نظم پر از معني خوب و لفظ جزيلش در مي

  اش قرار دارد و هدف او خودستاييِ صرف نيست.مقام ديني خدمت

  تـا روز و شـب بدارم طاعت به طاعتش       يا رب به فضل خويش تـوفـيـق ده مرا    «

  مر خلق را به رشته كنم علم و حكمتش           گه بـه شعر زهدو بي و اندر رضاي او گه 

  »بــر امـتت كــه خـوانـد الا حجتش؟        م و نثر   ـمستنصري معاني و حكمت بـه نظ
  )١٨١(همان: 

اي داراي رسالتي در زندگي هستند و وظيفه«مدار مزلو بر اين باور است كه افراد مسأله

ها را به اي دارند كه بسياري از نيروي آنبراي انجام دادن دارند و خارج از خودشان مسأله

محور، كارشان را بخشي از هويت افراد مسأله ).٢٢٤: ١٣٧٢(مزلو، » دهدخود اختصاص مي

كنند شان از هيچ كاري فروگذار نميدانند. در نتيجه، براي استواري ساختار هويتيخود مي

(ال پتري، » كنندها دريافت ميشان غالباً مستقل از پاداش بيروني است كه آنكارهاي«و 

تي كه بر دوش او بود (مقام حجت گمان، ناصرِخسرو نيز، براي اداي رسال. بي)٩٨: ١٣٨٢
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ومان و آواره در خانخراسان)، دست از مال و مكنت كشيد و تن به سختي داد و بي

دفي است كه شناسي در نتيجة تقاضاي اصل و هحس وظيفه«زمين سكني گزيد. يمگان

ن شناسي را به ميزاو اگر ما ميل داريم فداكاري كنيم تا آن حس وظيفهآدمي انتخاب كرده 

عادي برقرار داريم، بهتر است با ميل و آزادي كامل فداكاري كنيم؛ چه اگر آدمي در كارها 

زده ترسو باشد و يا خودخواهي كند و يا از كمك به اشخاص نيازمند سر باززند، خجالت

ها را براي تحقق همة رنجناصرخسرو بنابر اين اصل،  .)١٥٣: ١٣٧٤(هدفيلد، » خواهد بود

هاي اسلامي، به جان خريد و با درك و دريافت درست طميان بر سرزمينفرمانروايي فا

هاي جسمي و معنوي خويش را در اين راه به كار گرفت. شناسي، همة ظرفيتمقولة وظيفه

 خسرو را با همة ناملايمات گرمچه در غربت و تنهايي درة يمگان دل ناصرِآن«بنابراين، 

اي كه در آن [بود]، آينده اي بهترداد]، اميد به آينده[مي ] و انگيزة ادامة حيات به اوكرد[مي

د و به گيرها را ميومت فاطميان جاي آند و حكروبه باد فنا مي "عباسيان"حكومت 

شاعر نيز، در  .)١٥٨٧: ١٣٩٢(محمدي، » آرايندرانند و زمين را به عدل ميعدالت حكم مي

ها سر و كار دارد، عه و مردمي كه با آنخود نسبت به جام شناسيارتباط با حس وظيفه

  سرايد:مي

  زيــانِ بــا فـــلان و رنـــج بـهـمـان       در آســانـيّ و ســود خـود نـجـويـم   «

  وگــرنــي خـود بـتـابـم راه ازيـشـان       هــا بـــاز دارم   بــــدان را از بــــدي

  گـران نفروشـم آنـچ آن بــاشــد ارزان     نگويم زشـت و بد را خـوب و  نيكوست    

  »ناكردن  پـشـيـمانبـه جـز  بـر نـيـك     بــه نيكي كــوشــم و هــرگــز  نباشم   
  )١٠٨: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

غيرشخصي و «مدار معمولاً مزلو بر اين باور است كه كارهاي افراد مسأله

» شوندميبه خير بشريت يا عموم يك ملت تر غيرخودپسندانه هستند و در مجموع بيش

رساني به عموم مردمي كه از ديد اين افراد در به عبارت ديگر، ياري ).٢٢٤: ١٣٧٢(مزلو، 

ترين كار است. شود، مهمها به كمال و تعالي ميمحدوديت هستند و نيرويي مانع رسيدن آن

وري آنان قرار دارد، مشكلاتي گرايش به مشكلاتي دارند كه وراي نيازهاي ف«اين اشخاص 

: ١٣٧٩(لاري و همكاران، » شودكه به واسطة آن حس رسالت آنان در زندگي آشكار مي

هاي نامبارك حاكم بر جامعه كوشند تا قاعدهمحور ميهاي مسألهبه اين اعتبار، انسان ).٥٠٢
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چه، چنانرا برهم بزنند و با ايجاد خودآگاهي در ميان مردم، طرحي نو دراندازند. 

توانست كارا باشد و منجر به بهبود ناصرِخسرو نيز، دست به اقداماتي زد كه از ديد او، مي

وضعيت دين و دنياي مردم زنداني در چنگال خليفة عباسي و عمال او گردد؛ زيرا عقيده 

  داشت كه:

  »شد ايرانديـنـي چـنـيـن ويران ز بـي     ست از ايــران ديـو، دين را       برون كرده«
  )١٠٨: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

هاي مادي و معنوي به باور ناصر، هدفي كه وي براي رسيدن به آن، متحمل هزينه

گزافي شد، به سود همة افرادي بود كه در زير يوغ عباسيان در ناداني و جهالت به سر 

مذهب اسماعيلي ها فاصله داشتند. ناصر، هاي خودشكوفايي فرسنگبردند و از شاخصهمي

دانست، پس براي گرايش آل و مناسب براي رشد و تعالي معنوي همگان ميرا آييني ايده

  كرد.مردم به آن از هيچ كوششي دريغ نمي

محور]، به جز در چند مورد، اهداف افراد خودشكوفا [و مسأله«مزلو عقيده دارد كه 

ايم گونه كه آموختهاوداني، از آنهايي جشوند به مسائل اساسي و سؤالمعمولاً مربوط مي

تكلف هستند، اما به هر اين افراد هر چند ساده و بيا را فلسفي يا اخلاقي بناميم. هآن

به سخن ديگر، چنين افرادي به  ).٢٢٤: ١٣٧٢(مزلو، » روندمفهومي فيلسوف به شمار مي

دارند،  هاي گوناگوني كه براي سعادت و پيشرفت جامعة بشري در سردليل دغدغه

باشند كه از درك  نيهايي بنياديوجوي پاسخي درخور براي پرسشكوشند تا در جستمي

دور است. مفاهيمي كه غالباً انتزاعي هستند و نمودهايي عيني براي و دريافت عوام به

افزايد. ناصرِخسرو هم، بارها ها وجود ندارد و اين امر، بر دشواري كار مييافتن به آندست

ن خود به موضوعاتي اشاره كرده كه در كنه آن رسيدن به چيستي جهان، انسان و در ديوا

در نهايت خداوند نهفته شده است. او با اين روش، در پي آن بود كه مخاطبان جبرزده و 

شان با حيوانات آشتي دهد. ها را با اصل مميزهاعتقاد به انديشه را به تعقل وادارد و آنبي

ترين شاخص«در وجود افراد سركوب شده بود.  "اشعري"قين باورهاي اي كه در اثر تلقوه

كند، تأكيد او بر خردگرايي و استدلال عنصري كه در آثار او مخاطب را به خود جلب مي

ساخت ديني و مذهبي است. بنابراين، ثمرة اين خردگرايي در اشعار علمي، با ژرف

قاد به سرنوشت محتوم و خرافي، ناصرِخسرو، ستيز با تقدير است كه به بطلان اعت
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مآبانة عوام و حتي در نقد رويكرد اشعريناصرخسرو  .)١٧٩: ١٣٨٤(فرزاد، » انجامدمي

  گويد:خواص مي

  در كند         وين هر دو رهبرنـد قـضـا و قـدر مـراـا و قـذر ز قضـهركـس هـمـي ح«

  اين سـخـن ز يكي نامور مران و نـام قـدر سـخـن         يـاد است ـــنـام قضا خـرد ك

  از خويشتن چـه بايـد كـردن حذر مرا؟     گوي خود منم   و اكنون كه عقل و نفسِ سخن

  » مبر مرا يچون خويشتن سـتـور گمان    اي گشته خـوش دلـت ز قـضا و قدر به نام    
  )١٣: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

ا به انديشه در بنياد اين جهان همو در بخش ديگري از ديوان، مخاطبان خود ر

ها را به چالش هايي فلسفي و به تعبيري، كلامي، ذهن خفتة آنفراخوانده و با طرح پرسش

هاي منطقي، بودشِ حق تعالي را به اثبات رسانيده است. كشيده و با تكيه بر استدلال

مفاهيم بنيادي جايگاهي ندارد و توجه به چند و چون  "ناصبيان"بيني مواردي كه در جهان

تر اشاره شد، اين چه پيشرود؛ زيرا چنانها دغدغه و اولويت به شمار نميدين براي آن

يك از ابزار بشري قادر به گروه به سنت فكري اشعري وفادار هستند كه بر اساس آن، هيچ

ها شناخت و درك درست خداوند، آدمي و هستي نيست. پس، چون و چرا در اين زمينه

  سرايد:در اين باره ميناصرخسرو ناروا است. مردود و 

  دان راببين صـنـعت و حـكـمـت غيـب       در ايـن بـام گـردان و ايـن بـوم ساكن    «

  بـه جـان سـبـك جـفت جسم گران را!       نگه كن كـه چون كـرد بي هيچ حـاجـت   

  وي درشت كلان را؟ـــيـره گمـر ايـن ت      سـت انـدريـن سـبـز گنيد    كـه آويـخـته

  »رهـبـران رافـسـاران بـيمـر ايـن بـي       سـت و حكمت   سـت و صنعازيـرا حكيم
  )١٠(همان: 

  ـري؟ـت روي بــت سـعـتـدر صــفــ     هـاي نـغـز      فـخـر چـه داري بـه غـزل«

  ــنــبــد نـيـلوفـريعــلــت ايــن گ       ســت بـدانـي كـه چيست    فـخـر بــدان

  از چـــه فــتــادنـــد در ايــن داوري       واب درو واتــش و خـــاك و هـــوا    

  » اختريســت بــه نـيـكگـوي ربـوده    سـت      هـركــه از ايـن راز خـبـر يـافـته
  )٥٦(همان: 

في بزرگاني چون ناصرِخسرو دستي هم بر فلسفه داشت و بارها به نقد رويكردهاي فلس

وي در طي رسالات خود خواسته «و ... پرداخت.  "ارسطو"، "افلاطون"، "فيثاغورث"
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شود. او دين ت، آثار او فلسفي تلقي مياست با روش عقلي از دين دفاع كند. به همين جه

كرد كه مطالب  را براي آن تأليف "الحكمتينجامع"دانست و كتاب نميرا از فلسفه جدا 

(حيدري، » هاي عقلي و مقدمات منتج تلفيق دهدي و اخبار رسول را با برهانآيات خداي

هاي فراواني دربارة هستي و رمز و راز نهفته در به اين اعتبار، همواره پرسش .)٢٩: ١٣٩٢

  داشت.آن، ذهن و انديشة شاعر را به خود مشغول مي

كند، اين است كه ميمحور ذكر اي كه مزلو در ارتباط با اشخاص مسألهآخرين ويژگي

و در درون چوب داوري ممكن زندگي [كرده] ترين چارچنين افرادي معمولاً در وسيع«

كنند كه كلي است و نه جزئي، جهاني است، نه محلي و با ها كار ميچارچوبي از ارزش

. نيت اصلي و غايي ناصرِخسرو )٢٢٤: ١٣٧٢(مزلو، » هاقرون سر و كار دارد، نه با لحظه

گسترش آيين اسماعيلي است. پس مقصودي كلي دارد. او بر اين باور است كه هدفش نيز، 

براي تحقق هرچه ناصرخسرو حقيقت محض است، پس بايد هميشه ساري و جاري باشد. 

بهتر اين منظور، تمامي آثار خود را به فارسي نوشت؛ زيرا گروه هدف او ايرانيان 

سازد، بلكه خصلت هويتي آراي وي را برملا مي اين [ويژگي] نه تنها«زبان بودند. فارسي

اسماعيلي در جزيرة خراسان نيز، هست كه  "داعي"دال بر دغدغة سياسي او به عنوان يك 

كوشد با عدة وسيعي از مردمان ارتباط برقرار كرده و آنان را به كيش اسماعيلي مي

ها در اين نوشته از خلقناصرخسرو چه آن ).١٠٨: ١٣٨٩(قادري و همكاران،  »درآورد

امل زماني و مكاني و نژادي سر داشت، فردي و محلي نبود، بلكه غيرشخصي و فراتر از عو

  اي ديني داشت. بود و صبغه

  بـه ديـن شـد سـوي مردمـان مـحـتـرم     بـه ديـن جـوي حـرمـت كه مرد خرد    «

  ر شـد عـرب بـر عـجـمبـدو مـفـتـخـ    كه تا روز حشر    بـه ديـن كـرد فـخـر آن 

  »سـت و جمشيد  عمديـن        فـريـدونـش خـالقـدر  بـيخـسـيـس اســت و بـي
  )٦٣: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

محور ناصرِخسرو به اثبات رسيد، بايد به تحليل و بررسي حال كه شخصيت مسأله

توان از ود. در مجموع، مياند، پرداخته شهايي كه براي شاعر دغدغه بودهترين شاخصهمهم

  در آيينة ديوانش ياد كرد:ناصرخسرو بيني و منظومة فكري چهار مسأله در جهان
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. ٣گزيني از دنيا و مظاهر آن؛ . دوري٢. هواداري از اسماعيليان و دشمني با عباسيان؛ ١

  . نكوهش مداحي و ستايش آزادگي.٤اندوزي؛ خردورزي و دانش

  

  عيليان و دشمني با عباسيان) هواداري از اسما١الف.

اي است كه در آن، مستقيم و غيرمستقيم، با نامهسراسر ديوان ناصرِخسرو به مثابه مرام

شود. اين بسامد اش، المستنصر باالله صحبت ميبهانه از آيين اسماعيلي و خليفهبهانه و بي

اي بوده براي شاعر يهمارساند كه سرايش ديوان تنها دستبالا، خواننده را به اين نتيجه مي

تا به مدد آن، منشور خود را در سراسر جزيرة خراسان و فراتر از آن، به گوش جان 

مخاطبان عام و خاص برساند. بنابراين، شعر در نگاه ناصر، تنها ابزاري در خدمت دين 

تر. بر اين اساس، شاعر براي تحقق اهداف خود به نقاط ضعف تر و نه بيشاست، نه كم

كند و آن را مورد شديدترين انتقادها قرار ، حمله مي"غزنوي"هاي عباسي و حكومت

بارها از وضعيت نابسامان و آشفتة سرزمين خراسان سخن ناصرخسرو دهد. براي نمونه، مي

هاي اجتماعي و سياسي دارد، گفته است. او با درك بالايي كه در تشخيص و تحليل دغدغه

كند. احوال و شرايطي كه به مقيمان آن اظهار نگراني مي از احوال رو به فترت خراسان و

باور او، ديوان عباسي مسببان آن هستند. به اين دليل، در ابيات بسياري افشاگري كرده و با 

گيري از زبان كنايه به بازگفت وضعيت منحرف اخلاقي و اجتماعي مردم و حكومتيان بهره

اندام مسائل اي براي عرضهحالات، ديگر عرصه اين ديار پرداخته است. از ديد او، در اين

  ماند؛ چراكه فسق و فجور در تمامي اركان اجتماعي ريشه دوانده است.ديني باقي نمي

  ســتاز لـشـكـر يـأجــوج مــرزبـان      يـك فـوج قـوي لاجـرم بـر آن مـرز    «

  ســتبـلـيـس مـيـزبـانامــروز كــه ا    بـــر اهــل خــراســان فــراخ شــد      

  ســتپـيـوسته هــمــه روز كـاروان       جــا   وز مــطــرب و رود و نـبـيــد آن

  ستان استچـون بـتـكـدة هند و چين       وز خــوب غــلامــان هـمـه خـراسان   

  » ــت؟سچــه جـايـگه علم يــا قــران      جـا كه چنين كــار و بــار  بــاشــد.  آن
  )١٩١-١٩٢(همان: 

از ناصرخسرو در چنين فضاي سياه و جو نامساعدي كه بر خراسان حاكم شده است، 

توانند آن را به گويد كه به باور او در صورت تسلط بر اين سرزمين، مينيرويي سخن مي
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او از فرشتگاني سخن ). ٦٧(همان: شكرستاني بدل سازند كه همگان از آن سود برند 

(همان: گريزند كه ملجأ و مأواي همة كساني هستند كه از چنگال ديوان عباسي ميگويد مي

شهري در نشيني، ضمن ايجاد آرمانبا ايجاد چنين تصويرهاي دلناصرخسرو  .)١٣٩

دسترس در ذهن گروه هدف، زمينه را براي پيوستن اين مردم به آيين اسماعيلي فراهم 

هاي او هويداست و با سيري منطقي و مستدل اي كه در سراسر قصيدهكند. مسألهمي

  شود. گيري ميپي

ها به دل دارد؛ زيرا بغض و كينة شگرفي از عباسيان و كارگزاران آنناصرخسرو 

تر با امپادشاهان غزنوي در چهل سال دوران سلطنت خود، پيوسته و با شدت هرچه تم«

با  "سلطان محمود"امراي دولت  كردند. مخصوصاً زد و خوردمبارزه ميانواع مختلف الحاد 

به اين  ).٩١: ١٣٤٦(برتلس، » تري داشتشدت بيشو اسماعيليان كه در زمان او  قرمطيان

(ناصرِخسرو » شيطان، سگ«هايي چون همواره از ايشان با لقبناصرخسرو اعتبار، 

(همان: » ابليس«، )١٣٩(همان: » فرعون«، )١٠٦/١٩٧/١٩٤/٢٠٩: ١٣٨٤قبادياني، 

ياد  )٤٦٥(همان: » جاهل« و )١٩٦/٤٧٤(همان: » ديو«، )١٨٦(همان: » ناصبي«، )١٩٢

ها نداده و نداي اعتراض سر دهند و با تكيه بر خواهد تن به ستم آنكند و از مردم ميمي

  خرد و انديشة مقيد و در خدمت دين، بر مسير كمال و تعالي گام بردارند. 

نجات و رهايي دين و دنياي مردم از چنگال ، هاي ناصرِخسرون دغدغهترييكي از مهم

دهد كه منظومة فكري او از ساختار منشي ديوان عباسي است. اين رفتار شاعر نشان مي

هاي اشخاص خودشكوفا به چشم اي كه در شمار ويژگيگرا برخوردار است. مؤلفهمردم

ر ابيات زير هم، چه دمداري اين افراد دارد. چنانخورد و پيوند تنگاتنگي با مسألهمي

  توان چنين رويكردي را ديد:مي

  امــام زمـان را امــيــن و يـمـيـني          تــو اي حـجـت مـؤمـنـان خـراسـان   «

  سـر نـاصـبـي را بـه حـجـت كُديني           دل مـؤمـنـان را ز  وســواس امــانــي 

  »غــذايــي، مـگر روغــن و انـگبيني؟    بــر اعــداي ديــن زهـري و مؤمنان را...... 
  )١٧(همان: 

قطاران فكري خود اعلام پردازد، خطاب به همكه به معرفي خويش ميشاعر پس از آن

كند و با نظرداشت اين ها از گناه و بزه تبليغ ميداشتن آندارد كه او براي دور نگاهمي
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دعوت خود را چون تيغ ناصرخسرو پردازد. مسأله با هواداران عباسيان به جدل و بحث مي

معتقد بود كه مذهب ناصرخسرو داند كه حامي مؤمنان و قاتل كافران است. اي ميدو لبه

اسماعيلي به دليل سرمنشأ مقدس و پاكي كه دارد، آييني آرماني براي سعادت جامعة 

راي بيعت داند كه بايد بانساني است. به اين اعتبار، او دست مستنصر را چون دست نبي مي

  گونه ياد كرده است:شاعر، از بزرگان آيين اسماعيلي اين ).٥١٣(همان: به سوي آن شتافت 

  »نـه چــون تـو ز دشـت علي جعفريم     مـان اسـاس اسـت و جعفر امامعـلـي«
  )٥٠٥(همان: 

ناصرِخسرو با اين قياس بر آن است تا مخاطب خود را به نوعي تطبيق و مقايسه 

و فرزندان  "(ع)علي "شان به يك طرف ميدان، فاطميان هستند كه اصل و نسبوادارد. در 

و در  )٥٤(همان: شوند رسد و در علم و معرفت، خازنان حق تعالي محسوب ميايشان مي

كنند. او در آيينة طرف ديگر، ناصبياني كه به رهبراني غرق در فساد و بدديني اقتدا مي

، )٣٦٤(همان:  "امام بن الامام بن الامام"هايي چون نوانديوان خود از مستنصر فاطمي با ع

، )١٥(همان:  "امام جهان"، )٦٣(همان:  "امام تمام جهان بوتميم"، )١٣٩(همان:  "امام اللوا"

(همان:  "امام زمان"، )١٥١(همان: "امام روزگار"، )٦٦/١٨١/٣٩٢(همان:  "امام حق"

و ... ياد كرده است. ناصرِخسرو همواره ) ٣٧١/٣٩٢(همان:  "امام جلال"، )١٧/٩٢/٢١١/٢٤٢

هايي به اثبات برتري خليفة فاطمي بپردازد و يادآور شود كه نشستن كوشيد با چنين لقبمي

بر مسند خلافت مسلمين شايستة چنين افرادي است، نه سلاطين پليد و ديوسرشت عباسي. 

سرو تا چه اندازه جدي است مداري ناصرِختوان دريافت كه مسألهبنا بر اين توضيحات، مي

  و به مسؤوليت ديني او، يعني حجتي جزيرة خراسان گره خورده است.

  

  اندوزي) خردورزي و دانش٢الف.

به روشني ديده  "سبك خراساني"هاي بارزي كه در آثار شاعران يكي از ويژگي

هي به اندوزي است. اين موضوع با نگاشود، توجه به مقولة خرد و به تبع آن، دانشمي

رسد. اين مفاهيم به اثبات ميهاي ناصرِخسرو ها و نوشتهو نيز، سروده "شاهنامة فردوسي"

از همان آغاز در ميان ملل گوناگون [به ويژه ايرانيان] از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و «

در سامانة انديشة بشري اهميت داشته است. خرد، به تعبيري، همان دهش الهي است كه به 
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(جليلي و نوروز، » فارسي از آن ياد شده است ستين آفريده، بارها در ادبياتان نخعنو

اندر  شرف نفس مردم بر هرچه موجود« عقيده دارد كه خرد علتناصرخسرو  ).٣٨: ١٣٩٤

و به دليل برخورداري از اين  )١٩٢: ١٣٤١(ناصرِخسرو قبادياني، » عالم ظاهر [است]

هدف مهمي كه  ).٤٦٤(همان: جهان رسيده است  موهبت الهي، به مقام پادشاهي دو

هاي در بند از طرح مسألة خردورزي در نظر دارد، اين است كه بتواند انسانناصرخسرو 

اي گونه مقدمهشان آشنا كند و اينترين اصول فلسفة وجوديجبر و تسليم را با يكي از مهم

» ز بهر دانش آبادست كيهان«براي تعالي معنوي همة افراد جامعه فراهم نمايد؛ چراكه: 

او بر اين باور است كه آدمي در پناه خرد و دانش، به كنه و غايت ). ١٠٧: ١٣٨٤(همان، 

رود و برد و به واسطة آن، پردة ظاهر از پيش چشمان جان او كنار ميآفرينش پي مي

و را از عقل مر ا«تواند مستقيماً به منبع اصلي فيض كه خداوند متعال است، وصل شود: مي

اين مُلك [ظاهر] بازدارنده است و مر اين را به نزديك او خواركننده و حقيرگرداننده 

اي ميان پيوند ناگسستنيناصرخسرو بيني بنابراين، در جهان). ٤٦٤: ١٣٤١(همان، » است

  فرجامي وجود دارد.خرد، علم، كمال و در نهايت، نيك

ود به اين مسألة بنيادي اشاره كرده است. شاعر، بنابر اهميت موضوع، بارها در ديوان خ

تواند چرخ نيلوفري را نيز، به زير بكشد و بر آن چيرگي از ديد او، آدمي در پناه دانش، مي

آورد و ميعقيده دارد سخني كه هر شخص بر زبان ناصرخسرو ). ١٤٢: ١٣٨٤(همان، يابد 

يجه، سخن و دانش با شود. در نتشخصيت اوست، با محك دانش سنجيده مينشانة كمال 

هم رابطة مستقيم دارند و گفتار بدون پشتوانة علمي ارزشي ندارد. همو، از خرد با عنوان 

  نمايد.كند و اين نيرو را عاملي مهم در تشخيص نيك از بد معرفي مينهادة خدا ياد مي

  ـت و دمـم بــاد اسـعـلار بـيــكـه گفت     سـخـن را بـه مـيـزان دانـش بـسـنـج    «

  چـو در نـار نـور و چـو در مشك شـم      ـرد    ـــو خــســت در تخــداي ةنـهـاد

  »كـه از نيـك شــاد اسـت و از بـد دژم       گـوي توست  خــرد دوسـت جـانِ سخن
  )٦٢(همان: 

مثابه درختي بدانيم، به گويد اگر اين جهان را شاعر در اعتبار و روايي اهل خرد مي

 اند وه از خرد و انديشه دور ماندهگمان هوشياران ميوه و برِ آن خواهند بود و كساني كبي

يازيدن به ميوه است و چون خاري گزنده هستند. بديهي است كه آدمي همواره در پي دست
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كند خود را از گزند خار مصون نگاه دارد. اين حالت، در ارتباط با هوشيار و سعي مي

اند، داراي كند. ناصر، تنها افرادي را كه به زينت خرد آراسته شدهميناهوشيار نيز، صدق 

خواند؛ چراكه علم و حكمت حاصل ميخردان را چون سپيداري بيداند و بيمنزلت مي

سازند. ها را از وجود او دور ميكنند و تاريكيچون چراغي دل و جان آدمي را روشن مي

تواند عنصري مهم در ارتقاي خدامحور است و ميجو و بنابراين، چنين فردي همواره حق

  سطح معنوي پيرامونيان خود باشد.

  مگـر هُـشيار مــرد، اي مــرد هُـشيار   نبيني بـر درخــت ايــن جـهـان بــار        «

  ـرد، خــارـخخردمند است يـار و بـي     درخـت ايــن جـهـان را ســوي دانــا       

  داري، سـپـيـدارـداري، سـپـيـــرد داري، وگــرنــي           سـپـيـاگـــر بـــار خــ

  » سـت و چـشـم بيداركه را دل روشـن      بِه از ديـنـار و گـوهـر، عـلـم و حكمت     
  )١٧-١٨(همان: 

اي دووجهي آموزي، از مفاخرهدر ادامه براي ترغيب مخاطبان خود به علمناصرخسرو 

كشد و از ين معني كه از طرفي ميزان دانش خود را به رخ دشمنان ميجويد، به ابهره مي

تلويحي به گذشتة نابسامان خود  ايگويد و از طرفي، با اشارهتسلط علمي خود سخن مي

دارد كه با پيوستن به حكومت ها)، اظهار ميداستاني با عباسيان و عمال آندورة هم(

واند الهامات وحياني را بشنود و درك كند و تاسماعيلي گوش جانش شنوا شده است و مي

هاي شخصيتي شود. تغييراتي كه بر فهم او از نيكان و بدان اثري مستقيم دچار دگرگوني

اي از گذارد و موجب شد ديگر اسير ترفندهاي ديوان عباسي و غزنوي نباشد و به درجه

بالند. در كنه اين مفاخره اعتبار برسد كه اهل زمين همگي به او و ميزان دانشي كه دارد، ب

گويد شما درسي نهفته شده كه همانا مسأله و دغدغة شاعر است. او به مخاطبان خود مي

توانيد صاحب خرد و انديشه شويد و به واسطة هم با گرويدن به اين مذهب، مي

  آموزي در اين مكتب، شهرة عالم گرديد.دانش

  سـت هـمـيـشـه گــوشــوارمعـلـم          ست؛ ازيــرا    گـوشـم هـمـه شنوا شـده«

  نــه بــاز و نـــه يـــوز روزگــارم          زيــن پـس نـكـنـد شـكـــار هـرگـز    

  »هم اهــل زمـيـن و هــم  تــبــارم         امــروز بــه مــن كــنــد هـمـي فخر    
  )١٧٣(همان: 
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تنها در محدودة دين تعريف كرده و به  عقل و علم راناصرخسرو بينيم، چه ميچنان

اين فكر دنبال ناصرخسرو در همة آثار « ).١٩٤(همان: مطلق بودن آن اعتقاد ندارد 

او هرچند حكيم و متفكر است،  حوزة دين و براي حمايت از دين.شود، يعني تفكر در مي

» گيردد ميه باد انتقاد شديا كه از اين حوزه خارج گردد بولي هرگونه تفكر فلسفي ر

چون جعفر بسا به اين دليل است كه بسياري از پژوهشگران همچه ).١٥: ١٣٧٣(حلبي، 

  كنند، نه فيلسوف.ياد مي "متكلم") از او با عنوان ١٣٥٣شهيدي (

  

  گزيني از دنيا و مظاهر آن) دوري٣الف.

عرفان  هايي كه اهل ادب وترين مسألهدر حوزة ادبيات تعليميِ فارسي يكي از برجسته

اند، اجتناب از وابستگي به سراي سپنج است. بارها و به انحاي گوناگون به آن اشاره كرده

رغم ميل كند و كارهايي عليها تعلق خاطر به چيزي كه خلاف وعده عمل ميبه باور آن«

ستاند، دور از خرد و انديشه هاي خود را جفاكارانه بازميدهد و دهشآدمي انجام مي

نيز، زيستن در اين سراي ناصرخسرو  ).٤١-٤٢: ١٣٩٤(جليلي و نوروز، » خواهد بود

داند و عقيده دارد كه سپنج را كه چون عروسي صد هزار ساله است، قطعي و ماندگار نمي

جهاني سودي نخواهد داشت؛ زيرا به سادگي تغيير ماهيت هاي اينشدن به داشتهغره

  ند.كندهند و رو به زوال و فترت حركت ميمي

  وانـدر نـگـر بــه عـارض كافوربـار من    غره مشو به عارض عنبرنبات خـويـش    «

  ر سوي كارزار مــنـاه دهــد سـپـكـآم        مويم چنـيـن سـپـيـد ز گَرد سپاه شــد  

  » اين صد هـزار ساله عـروس از كنار من     نصيب  ماند..  كــردم كـنـاره از طرب و بي
  )٢٩٨: ١٣٨٤قبادياني،  (ناصرِخسرو

بر اين باور است كه اين دنياي مكاره قابل اعتماد نيست؛ زيرا به انسان كه ناصرخسرو 

دهد و در آغاز كار بستري در حكم فرزند اوست، به هيچ روي رحم و محبت نشان نمي

ند و نماياآورد، اما در بزنگاه چهرة حقيقي خود را ميكننده براي او فراهم ميپاك و وسوسه

آيد. شاعر، از پارادوكس شگفتي كه در رفتار دنيا گان خود برميدر پي آزار و اذيت زاده

  تواند پاسخ درخوري براي آن بيابد.مستور است، درمانده و نمي

  گاريبينم جـز مكـر و سـتـمنـه هـمـي        كـار و كـردار تـو اي گـنـبد زنـگاري   «
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  گاريـراز آري و بنـروز فـــهـرچـه ام        كـني فـردا    بِستُري پــاك و پــراگـنـده

  روز و شب با بچة خويش بـه پـيـكاري       بـچـة تسُت همـه خلق و تو چون گربه     

  مان بـا تو و نه بي تو، مگر خوارينيست      ستم    مـادري هـرگـز مـن چـون تو نديده

  » مـان، چـون بـاز  بيوبـاري؟ور بـزايـي      ان   مــگـر نباييمت از بـهـر چــه زايــي
  )٧٤(همان: 

اي پيچد كه طبيعتاً صبغهاي ميشاعر براي رهاشدن از چنگال اين مادر بدمهر نسخه

گويد اگر توانست به زندگي ناشايست پيشين خود زند و ميديني دارد. او خود را مثال مي

بشويد و اكنون به درجات عالي معنوي برسد، پشت پا بزند و دست از مظاهر دنيايي آن 

هاي امام فاطمي بوده همه و همه در ساية گرايش به مذهب اسماعيلي و كاربست سفارش

  است.

  ـامي اماميــكـريـمـي حـكـيـمـي هم         سـت ايمن؟   مـرا دانـي از وي كه كـرده«

  » شم زو نه نيز، انـتـقـامـينـه جـوري ك        به جودش بشست اين جهان دست از من.  
  )٢١٦(همان: 

شير  )،٨٠(همان: هاي ديگر ديوان، از دنيا با عناويني چون كژدم در بخشناصرخسرو 

نهنگ عظيم  )،٢٠٨(همان: دجال  )،٢٠٠(همان: وفا سفله و بي )،١٦١(همان: رباينده 

گرگ  )،٤٣٤ن: (هماديو  )،٤٠٩(همان: عقاب پرّان  )،٣٩٤(همان: ، اژدها )٣٦٩(همان: 

اي كه و ... ياد كرده است. هدف و مسأله )٥٠٢مار و خر (همان:  )،٤٧٠(همان: خوار مردم

پروراند، اين است كه براي مخاطبان دادن چنين صفاتي به دنيا در سر ميشاعر از نسبت

كننده ارائه دهد هاي آن، دلايلي قانعگزيدن از دنيا و وابستهصاحب خرد خود جهت دوري

  ها را براي رعايت اين اصل اساسي ترغيب نمايد.آن و

  

  ستايش آزادگيمدح، ) نكوهش ٤الف. 

شعر فارسي با مدح آغاز شده و تا به امروز توانسته است بقاي خود را در غالب 

ترين عاملي كه موجب پرورش مدح و هاي گوناگون ادبي حفظ كند. شايد مهمقالب

ها هايي بودند كه در ايران حضور داشتند. آنكومتاي در شعر فارسي شد، حمداحان صله

با قرار دادن امكانات ويژه در اختيار اهل ادب، زمينه را براي رشد و بالندگي اين گونة 

در تاريخ ادب ايران «محتواييِ شعري فراهم كردند. بنابراين، جاي شگفتي نيست كه 
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در حالي ). ١٠: ١٣٨٢شعار، (» گر و مداح بسيارند، شاعران ستايش١[سياسي و فرهنگي]

شود. اگرچه ديوان او سرشار از كه اين ويژگي در سرودة ناصرِخسرو به هيچ وجه ديده نمي

جنبة ناصرخسرو هاي هاي گوناگون در حق امامان اسماعيلي است، ولي مداحيمدح

و، اعتقادي دارند. او از بن دندان به مذهب اسماعيلي و خلفاي آن باورمند است. از اين ر

با  "انوري" و "منوچهري"، "عنصري"ستايد. در حالي كه، شاعراني چون ها را ميآن

امرار معاش و دريافت صله، فلان شاه و بهمان سلطان را مدح  حيات و هدف تأمين

اي افزودند و چهرهگر ميپيشه و چپاولگفتند و به دروغ بر ارج و قرب حاكمان ستممي

  كردند.رسيم ميها تدروغين و دگرديس از آن

خورد، ارتباط ژرف آن مي نكتة شگرفي كه در پيوند با مسألة مدح و آزادگي به چشم

بر اين باور است كه عباسيان با ناصرخسرو هاي اسلامي است. با مقولة خلافت بر سرزمين

كردن عوام و خواص به خود، آور و عاري از خردورزي و نيز، وابستهايجاد فضايي رعب

جويي را از جامعه دور كردند و از مردم (عوام و خواص) گي و تعاليروح آزاد

هايي ساختند كه يا از براي حفظ جان و يا به جهت رسيدن به مكنت و مال، شخصيت

اين رفتار را دون شأن و ناصرخسرو كردند. خليفة عباسي و كارگزاران او را مدح مي

اري فردي سوي هر دو سوي اين ناهنج دانست و تيرهاي انتقاد خود را بهمنزلت آدمي مي

تر) و مردم از ديد او، در بروز اين وضعيت، طبقة حاكم (بيشكرد. و اجتماعي روانه مي

هم، بسيار انتقاد كرده و  گيرخسرو در اين زمينه به مداحان صلهناصر تر) نقش داشتند.(كم

د اين شعرفروشان روح ها را با عناوين زشتي ياد نموده است؛ چراكه معتقد بوگاهي آن

هاي خود از بين برده و شعر را از رسالت بنياديني كه دارد، دور آزادگي را در سروده

اند اند و در اثر طمع و آز، درهاي حكمت و معنويت را به روي دل و جان خود بستهساخته

  اند.و هنر والاي خويش را در پاي خوكان ريخته

  هاي مـرا گـر شـعـراييدايـن ژرف سخن      د    اي شـعرفـروشـان خـراسـان بشناسي«

  غـزل و عـاشـق مـدح امــراييد؟ ةفتن        بر حكمت ميري زچه يابيد چو از حرص    

  »يكتا نـشـود حكمـت مــر طبع شمـا  را        تا از طمع مـال شمـا پـشـت دوتايـيـد
  )٤٤٧: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 
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كردن روح آزادگي و هاي اين رفتار، فروكشكي از پيامديخسرو به باور ناصر

مردي در ميان زبدگان جامعة ايراني است. به اعتقاد او، خلفاي عباسي و شاهان جوان

ها، از ناداني و جهالت غزنوي با جذب چنين شاعراني و حمايت مالي و معنوي از آن

ناصرخسرو كردند. از اين رو، تر ميها سوءاستفاده و افسار اسارت را محكمگوبارهيله

هاي غراي خود، به اين مسألة مهم بپردازد و با رمزكاوي چرايي كوشيد به مدد قصيده

حل وي، آمده، راهي در برابر مردم گرفتار قرار دهد. البته، بديهي است كه راهشرايط پيش

  گرايش به آيين اسماعيلي و اقتدا به مستنصر فاطمي است.

اگر مردم از عقل «چون كانت عقيده دارد كه دگرا است و همشاعري خرناصرخسرو 

تواند خود را بنابراين، او نمي ).٣٦٩: ١٣٨٣بگلو، (جهان» استفاده كنند، آزادتر خواهند بود

اسير و دربند افكار باطل ببيند. در نتيجه، وقتي در زمان حضور در دربار غزنوي با 

خويش را از قفس ناداني و اسارت آشنا شد،  بخش اسماعيليهاي به زعم او آزاديآموزه

  مدح) رهانيد و با دو بال دين و خرد در آسمان آزادگي پرواز كرد.(

  »بـه يـك خـانـه، درون آزاده بـا  دون؟     خـراسـان جاي دونـان گـشـت، گنجد     «
  )١٤٤: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

شخصيت والاي انساني مردم خراسان،  ترين عواملي كه ازبه باور شاعر، يكي از مهم

ترديدي نيست كه «گوباره ساخت، روحية مداحي و خردستيزي است. شخصيتي يله

تواند خويشتن را اسير و دست و پا بسته بداند. او هرچه شاعري با چنين انديشه، نمي

ي تواند بر كاردهد و نفسش او را نميمرادش باشد و عقلش بر آن صحه گذارد، انجام مي

بنابراين، خطاب به  ).١٨٥: ١٣٨٤(فرزاد، » كه برخلاف مردمي [و انسانيت] است، وادارد

  گويد:ها ميعنصري

  »كند مدح مـحمـود مـر عـنـصـري را؟       سـت بــا زهـد عمار و بـوذر   پـسـنـده«
  )١٤٣: ١٣٨٤(ناصرِخسرو قبادياني، 

بر كساني كه سرنوشت آدمي را از  داند وانسان را ذاتاً موجودي آزاد ميناصرخسرو 

گيرد. از ديد او، اگر ها را به باد انتقاد ميتازد و انديشة آنپندارند، ميخورده ميپيش رقم

چنين فرضي را بپذيريم، ديگر مسؤوليتي متوجه اهل گناه نخواهد بود و فراتر از آن، هدف 

خواهد رفت كه اين، خلاف همه زير سؤال نش آدمي و فرستادن پيامبران خداوند از آفري

  واقع است.
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  چـرا خـورد بـايـد بـه بـيـهـوده غــم؟        اگـر كـار بــوده اسـت و رفـتـه قـلـم  «

  روا نيست بـر تـو نــه مــدح و نــه ذم        وگـر نـايـد از تـو نـه نـيـك و نـه بـد  

  ان يـــزدان پـرسـتـد صـنـمبــه فـرمـ      پرست   عـقـوبـت مـحـال اسـت اگـر بت

  » نشد حكم كــرده نـه بـيـش و نـه كم؟    كـتـاب و پـيـمـبـر چـه بـايـسـت  اگر     
  )٦٢(همان: 

  نتيجه
اي برخوردار گرايي از جايگاه ويژهشناسي، انسانهاي گوناگون رواندر ميان نحله

با ارائة نظرية خودشكوفايي است. نمايندة برجستة اين مكتب آبراهام مزلو نام دارد كه 

گامي مهم در شناخت ابعاد مثبت شخصيت انسان برداشت. يكي از معيارهاي اين نظريه، 

، ناصرِخسرو ١هاي ادبي ايرانِ فرهنگيمحوري است. از سوي ديگر، در ميان چهرهمسأله

ي رود. تطبيق انديشه و شخصيت او با نظرية خودشكوفايمدار به شمار ميشخصيتي مسأله

كه به خود توجه كند، نشان داد كه حجت جزيرة خراسان همسو با ديدگاه مزلو، بيش از آن

رسالت بزرگي در زندگي ناصرخسرو كوشيد به مسائل خارج از خويش التفات نشان دهد. 

ه شاعر در پي رسيدن به اش را براي تحقق آن، صرف كرد. هدفي كداشت كه نيروي اصلي

كه نفع ماعيلي و نابودي عباسيان)، به زعم وي، بيش از آنفراگيري آيين اسآن بود (

شخصي داشته باشد، به سود مردم گمراه و اسير در تاريكي بود. بنابراين، ناصرِخسرو درون 

شد، نه جزئي و ها قرار داشت كه به اعتقاد او كلي و جهاني قلمداد ميچارچوبي از ارزش

ها و فراتر از مرزهاي زماني و مكاني و نژادي ظهها سر و كار داشت، نه با لحمحلي. با سده

براي نجات خلق االله از وضعيت ناصرخسرو شد. و مواردي از اين دست، تفسير مي

هايي كه به اصطلاح فلسفي هستند، نابساماني كه در آن قرار داشتند، كوشيد با طرح پرسش

ستايي بيرون آورد. تلنگري به جان خفتة آنان بزند و قوة تفكرشان را از جمود و اي

هواداري «هايي كه در انديشه و شخصيت شاعر نمود دارد، عبارت است از: ترين مسألهمهم

گزيني از دنيا و دوري«، »اندوزيخردورزي و دانش«، »از اسماعيليان و دشمني با عباسيان

كه از اين بين، اثبات و گسترش آيين » نكوهش مداحي و ستايش آزادگي«و » مظاهر آن

تري برخوردار بوده و با موضوعات ديگر نيز، گره خورده است. سماعيلي از بسامد بيشا

توان ناصرِخسرو را در قالب نظرية آبراهام مزلو، شده، ميبنابراين، با توجه به مباحث طرح

  محور به شمار آورد.فردي خودشكوفا و در عين حال، مسأله
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